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 افسوس كه او را نشناختم
 

پدرم اصرار داشت كه من با مريم ازدواج . مريم از اقوام دور ما بود، خانواده خوبي داشت، چون پدرش مرد بسيار خوبي بود
گيرد  چندين بار براي پدرم گفتم كه تمايل چنداني به اين كار ندارم اما او معتقد بود كه همه چيز بعد از ازدواج شكل مي. كنم

 سال مشكلي نداشتيم، زندگي ما عاشقانه نبود اما 30در اين . من هم حرفش را قبول كردم و با هم ازدواج كرديم. محبتحتي 
ما سه بچه داريم، در تمام اين مدت هم خيلي راحت زندگي كرديم، هر بار كه مشكلي بين ما به . مشكلي هم با هم نداشتيم

  .ها همسرم را نشناختم ديم، اما افسوس كه در اين سالوجود آمد بدون دخالت ديگران مشكل را حل كر
هايم  من زحمت زيادي براي مريم و بچه. ظاهر راضي بود مريم هيچ وقت به من نگفت كه ازدواجش اجباري بوده است، به 

ده من در رفاه خانوا. كردم خواستند برايشان تهيه مي هر چه مي. ترين مشكلي داشته باشند دادم آنها كوچك اجازه نمي. كشيدم
  . ها كنارم باشد و همه چيز را خراب كرد افسوس كه مريم حاضر نشد در سختي. كردند كامل زندگي مي

ثروتم آنقدر بود كه در خانه خدمتكار استخدام كرده بودم تا مريم خودش . هاي زيادي داشتم من مرد ثروتمندي بودم و دارايي
او فقط تفريح و . رفت خانگي داشت و براي انجام كارهايش به آرايشگاه هم نميحتي آرايشگر . مجبور نشود كاري انجام دهد

واقعيت اين است كه زندگي ما آنقدر خوب بود كه . داد كه دوست داشت گرفت و كارهايي انجام مي كرد، مهماني مي خريد مي
در . شروع شد كه من ورشكسته شدممشكل از زماني . خوردند، رابطه خيلي خوبي هم با هم داشتيم ديگران حسرت آن را مي

  .ام را از دست دادم و درست زماني كه نياز به كمك همسرم داشتم او مرا ترك كرد  سال تمام دارايي3كمتر از 
ها را  فرستادم، بهترين ماشين ريختم، هر سال آنها را به سفر اروپا مي ام مي آوردم به پاي خانواده در گذشته هر چه پول در مي

ها كاملا به او عادت  در طول اين سال. خودم هم كاملاً به او وفادار بودم. كرد خواست خريد مي خريدم و هر چقدر مي برايش مي
ام در كار بود و او در زندگي هم  اي كه مريم به من زد بدتر از ورشكستگي كرده بودم و در واقع من عاشق او شده بودم اما ضربه

توانم مثل سابق  مريم ديگر دوست ندارد با من زندگي كند چون نمي. كنم حساس تنهايي ميمرا ورشكسته كرد و حالا به شدت ا
خواهد كل مهريه را هم  مريم حتي مي. هايم را بدهم ام را بفروشم تا بدهي پول در اختيارش بگذارم و مجبور شدم كه همه دارايي

توانم كاري را كه   ديگر نمي.و برايم تنها لباسهايم مانده استداند من هر چه داشتم فروختم  يكجا به او بپردازم در حالي كه مي
اش بگذرد حرفي  مريم با من كرده است فراموش كنم، به همين خاطر هم اگر او اصرار بر جدايي دارد در صورتي كه از مهريه
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  :1اسلايد 
  افسوس كه او را نشناختم

 
  :2اسلايد
  :سوال

 ندگي احمد و مريم تأثير داشته است؟چه عواملي در شكست ز
 

  :3اسلايد
  :اولين عامل

 .ازدواج تحميلي و بدون شناخت صحيح

 
  :4اسلايد 

  :گويد احمد مي
پدرم اصرار داشت كه من با مريم ازدواج كنم؛ چندين بار براي پدرم گفتم كه تمايل چنداني به اين كار ندارم اما او معتقد بود                         

  .گيرد حتي محبت  ميهمه چيز بعد از ازدواج شكل
 .داد مريم هم هيچ وقت به من نگفت ازدواجش اجباري بوده است و به ظاهر خود را راضي نشان مي

 
  :5اسلايد 
  !!توجه

گيرد هيچ نوع انگيزه يا تمايـل قلبـي جهـت يـك ازدواج               ازدواج هايي كه بر خلاف اراده طرفين يا از سر ناچاري صورت مي            
 .موفق را ندارد

 در صورتي كه زن و مرد نسبت بـه         . مرد قبل از ازدواج بايد از طرز تفكر، عقايد و تمايلات يكديگر مطلع باشند              زن و : توضيح
 يكديگر هيچ شوق و گرايشي نداشته باشند به علت نداشتن پايگاه عاطفي مشترك هـيچ نـوع مـسئوليتي را نـسبت بـه يكـديگر                         

. دارنـد  اند هيچ قدمي جهت حفظ زندگي مـشترك بـر نمـي      با داشتن قالب فكري كه ديگران موجب اين ازدواج شده         . پذيرند نمي
كه در هر شرايط نيازهاي منطقي يا غيـر منطقـي    دانند آورند و وظيفه طرف مقابل مي سطح توقعات و انتظارات خود را پايين نمي       

  .او را برآورده نمايد
 

  :6اسلايد 
  :گويد ر كه احمد ميهمانطو

ها كنـارم باشـد درسـت        زماني كه من ورشكست شدم مريم حاضر نشد در سختي         . كردند خانواده من در رفاه كامل زندگي مي      
 .زماني كه نياز به كمك همسرم داشتم او مرا ترك كرد
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  :7اسلايد 
  :نكته

غايـب اسـت و   ... بر، شكيبايي، روحيه سازگاري واي از جمله ص هاي تحميلي يا اجباري پايگاه عاطفي و حس اوليه  در ازدواج 
 .پاشد اين نوع پيوندها دير يا زود از هم مي

  
 

  :8اسلايد 
  :دومين عامل

 ازدواج با انگيزه ماديات

  
 

  :9اسلايد 
  ...!!هاي احمد دقت كنيد به گفته

گرفت و كارهايي انجام   و مهماني ميكرد او فقط تفريح و خريد مي. ثروتم آنقدر بود كه در خانه خدمتكار استخدام كرده بودم
 .داد كه دوست داشت و مشكل زماني شروع شد كه من ورشكسته شدم مي

  
  :10اسلايد 
  !!توجه

 .شود، شيفتگي و محبت هيچ نقشي در آن ندارد بر پايه اقتصاد بنا ميصرفاً هايي كه  ازدواج

رسد اما در دراز مدت چنين نيست زيرا   عالي به نظر ميهاي اول هايي كه بر پايه پول و ثروت است در ماه ازدواج: توضيح
باشد و زندگي كه بر پايه ماديات باشد دير يا زود به علت نداشتن روابط عاطفي و  پول پاسخگوي تمام نيازهاي زوجين نمي

ازهاي روحي و شوند زيرا طرفين درك متقابل از ني عدم ارضاي آن از سوي طرفين با كوچكترين تنش مادي از هم پاشيده مي
  .رواني يكديگر ندارند

  
  :11اسلايد 

  :سومين عامل
 توجهي به نيازهاي روحي رواني يكديگر  بي

  
  :12اسلايد 

  ...!!دقت كنيد
كنم دليل ديگري  توانم مثل سابق پول در اختيارش بگذارم اما تصور مي مريم ديگر دوست ندارد با من زندگي كند چون نمي

 .خواهد در مورد آن صحبت كند هم وجود دارد كه مريم نمي
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گاه احساس درون و افكارشان را با هم در ميان  است و هيچ از آنجايي كه زبان مشترك اين زوج پول بوده: توضيح
هاي زياد خانه و   بنابراين هيچ غم و شادي مشترك هم ندارند و مرد چون زنبور كارگر مدام به فكر تامين هزينه،اند گذاشته نمي

 بنابراين زماني كه پول و ثروت از بين رفته زبان مشترك نيز از . و نه امنيت روانياست دي هرچه بيشتر خانواده بودهرفاه اقتصا
بين رفته و در واقع زن با ثروت شوهرش ازدواج كرده و بعد از نابودي آن دليلي براي ماندن پيدا نكرده و تصميم بر جدايي 

  .گرفته است
  : 13اسلايد 
  هشدار

  ها گناه آن يي تهديدي است براي سلامت رواني و جسمي سه فرزند بياين جدا
  
  

  :14اسلايد 
اي مبهم از نظر مالي در انتظار   آينده،تهديدي است براي آينده مريم چون او به آسايش و راحتي عادت كرده و با طلاق و

 .اوست زيرا تنها پشتوانه مالي او مهريه است

 
  :15اسلايد

  ؟اش را دريافت كند هريهتواند م آيا مريم مي
  خير 

اش به  تواند به مهريه تواند مالي از وي معرفي كند، نمي زيرا همسرش از نظر مالي ناتوان و معسر است و چون مريم نمي
  .صورت يكجا برسد

ر زمان تواند حكم الزام همسرش به پرداخت مهريه را بگيرد لكن در عمل و د هر چند مريم با مراجعه به دادگاه مي :توضيح
اجراي حكم به دليل ورشكسته بودن همسرش و در مواجهه با درخواست اعسار او از پرداخت يكجاي مهريه مجبور است به 

  .اقساطي كه ممكن است چندين برابر عمر طبيعي يك انسان به طول انجامد راضي شود
  

  :16اسلايد
  :در نتيجه

  .توانه مالي قابل تكيه براي او به حساب آيدتواند به عنوان يك پش گرفتن اقساطي مهريه هيچگاه نمي
  

  :17اسلايد
  :فكر كنيد

آيا بهتر نيست مريم دوران سخت زندگي را با همسر و فرزندانش سپري كند و با همدلي و تعاون زندگي نابسامان خود را 
  !!سامان بخشند

 


